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بـــا دنبال کـــردن مطبوعات چیـــن در هفته 
گذشـــته، شـــاید حتـــی متوجه نشـــوید که 
دونالـــد ترامپ، رئیس‌جمهـــوری آمریکا، به 

پکن ســـفر کرده اســـت.
روز چهارشـــنبه، همـــان روزی کـــه ترامـــپ 
روزنامـــه  اول  صفحـــه  شـــد،  چیـــن  وارد 
دیلـــی«  »چاینـــا  انگلیســـی‌زبان  دولتـــی 
تصویـــری از دســـت دادن شـــی جین‌پینگ، 
رئیس‌جمهوری چین، بـــا امامعلی رحمان، 
رئیس‌جمهوری تاجیکستان را منتشر کرده 
بـــود. همچنیـــن روزنامـــه »پیپلـــز دیلی« که 
 )CCP( وابســـته به حزب کمونیســـت چین
اســـت، پوشش مربوط به ســـفر رهبر آمریکا 
را به صفحه ســـوم خـــود منتقل کـــرده بود.
»شـــین‌ون لیانبـــو«، پربیننده‌تریـــن بخش 
خبری شـــبانه در چیـــن، این دیـــدار را تنها 
در ۱۲ ثانیـــه پوشـــش داد و بلافاصله پس از 
آن، یـــک بخـــش شـــش‌دقیقه‌ای بـــا عنوان 
»ادامـــه پیشـــرفت‌های جدیـــد در توســـعه 
یکپارچـــه دلتـــای رود یانگ‌تســـه« پخـــش 
شـــد. در مجموع، دیدار ترامپ و شی فقط 
دو و نیـــم دقیقـــه از زمـــان این برنامـــه را به 
خود اختصـــاص داد و در جایگاه ســـیزدهم 

بخش‌هـــای خبـــری قـــرار گرفت.
زمـــان  چینـــی  رســـانه‌های  مجمـــوع،  در 
چندانی را به پوشـــش این ســـفر اختصاص 

ندادنـــد. از نـــگاه آنهـــا رفتار ترامـــپ در این 
ســـفر کســـل‌کننده بـــود و شـــی نیـــز بـــه 
کلی‌گویی‌های سیاسی بســـنده کرد و درباره 
خطوط قرمز آشـــنایی مانند تایوان، مســـیر 
چین و حق توســـعه چین )یعنی توانایی این 
کشـــور برای ارتقا در سلسله‌مراتب اقتصادی 
جهان بدون آنکه از ســـوی واشنگتن عقب 

رانده شـــود( صحبـــت کرد.
در همیـــن چهارچوب، رهبر چیـــن بار دیگر 
بر محورهـــای مورد علاقه و همیشـــگی خود 
تأکیـــد کـــرد. اینکـــه روابـــط دوجانبـــه باید 
بـــر پایه ثبات اســـتوار باشـــد، نـــه رقابت. او 
هشـــدار داد کـــه این روابـــط نبایـــد در »تله 
توســـیدید« )یعنـــی رویارویـــی میـــان یـــک 
قـــدرت تثبیت‌شـــده و یک قـــدرت در حال 
ظهـــور( بیفتـــد و در نهایـــت تأکید کـــرد که 
ایالات متحـــده و چین باید به‌طور پیوســـته 
و همســـو در مســـیر حرکت به ســـوی آینده 

پیـــش بروند.
بـــا ایـــن همـــه، بـــه نظـــر می‌رســـد ترامپ و 
شـــی در خصوص مسائل اساســـی به توافق 
قابل‌توجهـــی نرســـیدند و تنهـــا بـــه برخـــی 
از امتیازهـــای محـــدود در حـــوزه تجـــارت 
اکتفـــا کردنـــد. توافق‌های مـــورد انتظـــار، از 
جمله وعده چین برای خریـــد هواپیماهای 
بوئینگ، بســـیار محدودتر از گمانه‌زنی‌های 
پیش از نشست از آب درآمد و همین مسأله 
موجـــب ناامیـــدی بازارها شـــد. همچنین، 
هیچ نشـــانه‌ای از پیشـــرفت یـــا حتی بحث 
جدی دربـــاره ایـــران، تایوان، ژاپـــن یا دیگر 

حوزه‌های تنـــش‌زا دیده نشـــد.
با این حال، ســـفرهای قبلی رؤســـای‌جمهور 

آمریـــکا با ســـر و صدای بســـیار بیشـــتری در 
رســـانه‌های چیـــن پوشـــش داده می‌شـــد، 
حتـــی زمانی کـــه نتیجـــه مهمی هـــم از آنها 
حاصـــل نمی‌شـــد. امـــا چـــرا اینبـــار پکن تا 
این حـــد خنثی عمل کـــرد؟ یکـــی از دلایل، 
غیرقابل‌پیش‌بینـــی بـــودن دونالـــد ترامپ 
اســـت. رؤســـای‌جمهور پیشـــین آمریکا که 
به چین ســـفر کردند معمولاً به یک دســـتور 
کار از پیـــش توافق‌شـــده پایبنـــد بودند و در 
ســـخنان خود محتاط و کنترل‌شـــده عمل 
می‌کردنـــد. امـــا از ترامـــپ چنیـــن چیـــزی 

انتظـــار نمی‌رفت.
در ســـفرهای قبلـــی، رســـانه‌های چینـــی 
می‌توانســـتند از قبل برای ســـفر آماده شوند 
و درباره آن گزارش و تحلیل بنویسند، بدون 
اینکه خطر داشته باشـــد یا در صورت خراب 
شـــدن اوضاع نتیجه برعکس به نظر برسد.
در ســـفرهای قبلـــی رؤســـای‌جمهور آمریکا، 
رهبران چیـــن نیز تا حدی به دنبال کســـب 
اعتبار از طریق به رســـمیت شـــناخته شدن 
از ســـوی واشـــنگتن بودند. ایـــالات متحده 
بـــه عنـــوان قـــدرت برتـــر جهانی شـــناخته 
می‌شـــد و چین نیز بـــا نشـــان دادن خود به 
عنوان هم‌تـــراز و میزبان شایســـته، در نگاه 
شـــهروندانش جایگاه بالاتـــری پیدا می‌کرد. 
رســـتوران‌هایی کـــه رؤســـای‌جمهور آمریکا 
یـــا حتی مقامـــات رده پایین‌تر از آنهـــا از آنها 
بازدیـــد می‌کردند، بـــه مکان‌هـــای محبوب 
تبدیـــل می‌شـــدند؛ چیزی که ایـــن بار فقط 
جِنســـن هوانگ، میلیاردر چینی-آمریکایی 
توانســـت تا حدی به آن دســـت پیـــدا کند.

دیدارهـــای بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش 

و بـــاراک اوبامـــا از چیـــن، موضوع پوشـــش 
گســـترده رســـانه‌ای و توجـــه عمومـــی زیـــاد 
بودنـــد، همان‌طور کـــه ســـفر اول ترامپ در 
ســـال ۲۰۱۷ نیز چنین بود. امـــا این بار حتی 
کاربران شـــبکه‌های اجتماعی هـــم چندان 
علاقه‌ای نشـــان ندادنـــد، جز برخـــی اظهار 
نظرهای طعنه‌آمیز درباره شکست آمریکا در 
جنـــگ علیه ایران و همچنیـــن تعریف‌هایی 
از رفتار به‌ظاهر مطیعانـــه و مؤدبانه ترامپ.

چین دیگـــر به تأییـــد و مشـــروعیت ایالات 
متحـــده نیـــاز نـــدارد. برتـــری جهانـــی این 
کشـــور نه فقط به‌عنوان یک قـــدرت عظیم 
تولیـــدی، بلکـــه به‌عنوان یک غـــول فناوری 
و علمـــی تـــا حد کافی تثبیت شـــده اســـت. 
در همیـــن حـــال، رهبـــری جهانـــی آمریـــکا 
بیش از هـــر زمان دیگـــری متزلـــزل به نظر 
می‌رســـد؛ چراکه دولـــت ترامـــپ رویکردی 
انزواطلبانـــه در پیـــش گرفته، بـــا متحدان 
خـــود رفتاری تنش‌آلـــود دارد و از نظر نظامی 
نیز با چالش‌هایی روبه‌روســـت؛ تـــا آنجا که 
حتی برخی شـــرکای دیرینه‌اش بـــرای ایجاد 
توازن، به ســـمت همکاری با پکـــن متمایل 

. ند ه‌ا شد
در واقـــع، بـــه نظـــر می‌رســـید ایـــن ترامپ 
بـــود کـــه در پـــی کســـب تأییـــد و اعتبـــار 
قـــرار داشـــت؛ نه در ســـطح ملـــی، بلکه در 
ســـطح شـــخصی. رئیس‌جمهـــوری آمریکا 
در ســـخنانی بســـیار ســـتایش‌آمیز از شـــی 
جین‌پینـــگ یـــاد کـــرد و بـــه فاکـــس نیـــوز 
گفـــت: »اگر بـــه هالیوود برویـــد و بخواهید 
یک رهبر چین را بـــرای نقش بازی در فیلم 
پیـــدا کنید… نمی‌توانید کســـی مثل او پیدا 

کنیـــد، حتـــی از نظر ویژگی‌هـــای ظاهری.«
ترامپ به طور مشـــخصی رهبـــران قدرتمند 
و اقتدارگـــرا علاقـــه دارد و بارهـــا از رهبـــران 
چیـــن تمجیـــد کـــرده اســـت، امـــا ایـــن بار 
شـــرایط متفاوت بود. او در»تروث سوشال« 
نوشـــت که شـــی به شکلی »بســـیار ظریف« 
ایالات متحده را »شـــاید یک کشـــور در حال 
افـــول« توصیف کرده اســـت، چیـــزی که در 
گزارش‌های رســـمی چین از ایـــن دیدار ذکر 
نشـــده بود. مشخص نیســـت ترامپ به چه 
اظهاراتی )قبلـــی یا فرضی( اشـــاره کرده، اما 
در هـــر صـــورت او ادعـــا کرد که منظور شـــی 
احتمالاً فقط دولت بایدن بوده اســـت، زیرا 
اکنون ایالات متحده »پرطرفدارترین کشـــور 

در سراســـر جهان« است.
اســـت  ترامـــپ ممکـــن  ایـــن چاپلوســـی 
بازتاب‌دهنـــده یک تغییر واقعـــی در قدرت و 
برداشـــت میان ایالات متحده و چین باشد. 
اما به نظر می‌رســـد بیش از آنکه مســـأله‌ای 
ژئوپلتیکی باشـــد، مســـأله‌ای روان‌شناختی 
ناامنی‌هـــای  از  دیگـــر  )بازتابـــی  اســـت 
رو‌به‌افزایـــش رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا، در 
حالی که محبوبیتـــش کاهش یافته و به‌طور 
فزاینده‌ای در برابـــر جنگ علیه ایران حالت 

تدافعی دارد.(
در هر صورت، به نظر می‌رســـد ثبات نســـبی 
روابـــط آمریکا و چین تا حـــد زیادی تضمین 
شـــده اســـت؛ چراکـــه هیچ‌یـــک از ایـــن دو 
قـــدرت و بویـــژه آمریـــکا که در جنـــگ علیه 
ایران اســـت، تمایلی به ورود به یک درگیری 

ندارند. جدید 
Foreign Policy :منبع 

 تحلیل »فارن پالیسی« از سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به پکن

برتری از دست رفته 
عزالدین؛ از قسام تا حدادچرا چینی‌ها از موضع بالا و مقتدرانه با دونالد ترامپ رفتار کردند؟ 

نود ســـال و پنج ماه و بیســـت و پنـــج روز پس از شـــهادت عزالدین 
قســـام، شـــیخ ســـوری الاصل ضد اســـتعماربریتانیا در روســـتاهای 
حیفای فلســـطین، مردی هم نام خودش با 13 بمب فوق ســـنگین 
به همراه دختر و همســـرش در حالی به شـــهادت رسید که سکاندار 
گردان‌هـــای نظامـــی‌ای بود که به یـــاد آن مرد یعنی عزالدین قســـام 

نامگذاری شـــده بودند.
 نقطه اشـــتراک هر دو بر عزالدین به معنای ســـربلندی و عزت دین 
است؛ اشـــتراکی که مسیر فلســـطین را توصیف می‌کند. اسم‌هایی 
کـــه حقیقتـــاً برازنـــده هـــر دو شـــهید در حـــد فاصـــل یک قـــرن در 
ســـرزمین پرحادثه فلســـطین است. روز گذشته شـــهادت و تشییع 
پیکر عزالدین حداد، از اعضای شـــناخته شـــده حمـــاس که به باور 
رســـانه‌ها رهبری کل گردان‌های قسام پس از شهادت محمد ضیف 

و محمد ســـنوار را برعهده داشـــت، اعلام و برگزار شد.
ترور عزالدین حداد با لقب شـــبح القســـام به عنوان شاخص‌ترین 
تصمیـــم گیر کنونی حمـــاس داخل نوارغـــزه پس از بیـــش از 6 ماه 
ثبات نسبی، می‌تواند نشـــان دهنده تغییر رویکرد در سیاست‌های 
ارتش صهیونیســـتی برای این باریکه اســـت. ترور عزالدین چند روز 
پس از ترور پســـر خلیل الحیه شـــخصیت اول حمـــاس در خارج از 
نوارغـــزه با هدف فشـــار بـــر رهبر حمـــاس درحالی کـــه در قاهره در 
حـــال مذاکره بـــا میانجی‌ها بر ســـر ادامـــه آتش‌بس طـــرح ترامپ 
بود؛ همگی نشـــانه‌های قـــرار گرفتن نوارغـــزه در آســـتانه یک نبرد 

نظامی جدید اســـت. 
علی رغم گذشت بیش از شـــش ماه از شروع آتش‌بس در نوارغزه، 
اما آنچـــه نقطه ثقـــل طـــرح ترامپ یعنی شـــکل‌گیری یـــک دولت 
تکنوکـــرات در غزه و مدیریت این باریکه توســـط شـــورای صلح بود، 
هیچ پیشـــرفت و اقـــدام میدانی‌ای را شـــاهدش نبود. این مســـأله 
از منظر راهبردی شکســـت برای کاخ ســـفید و احتمالاً بازگذاشـــتن 
دســـت تل آویـــو برای اقـــدام علیه غزه بـــا روش پیـــش از آتش‌بس 

بـــر مبنای طرح ترامپ اســـت.
باقـــی مانـــدن کنترل مناطـــق جمعیتی غـــزه در اختیـــار حماس و 
عـــدم پذیرش خلع ســـاح از ســـوی حمـــاس، اســـرائیل را در یک 
راه قـــرار می‌دهـــد و آن بازگشـــت به تجربـــه اقدامات نظامـــی، ترور 
و فشـــار اجتماعـــی برای مجبور کـــردن حماس و مردم نـــوار غزه به 
عقب‌نشینی است. عدم دستیابی به دســـتاورد ملموس در صحنه 
سیاســـی علی‌رغم دو ســـال جنـــگ و تخریب در غزه بـــا هزینه‌های 
بالای انســـانی، سیاســـی و اعتبار جهانی برای صهیونیســـت‌ها یک 
شکســـت و بن‌بســـت راهبردی اســـت؛ بن‌بســـتی که البته پیش‌تر 
بســـیاری از تحلیلگران اســـرائیلی پس از آغاز طـــرح ترامپ در غزه 
و اجرایی شـــدن نه چندان از روی رضایت آن توســـط اســـرائیلی‌ها، 
هشـــدار داده بودند که این طرح قطعاً شکســـت می‌خورد؛ زیرا این 
روش دو دهـــه در غـــزه با میانجیگری مصری‌هـــا، قطری‌ها و ترک‌ها 
اجرا شـــده اســـت و در نتیجه آن نه تنها حماس حاضـــر به پذیرش 

نشـــد بلکه 7 اکتبر را رقم زد.
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جیمـــز پالمـــر، معاون ســـردبیر نشـــریه »فـــارن پالیســـی«، در مقاله‌ای 
بـــه بازتاب ســـفر اخیر دونالـــد ترامپ در رســـانه‌های چیـــن می‌پردازد. 
او می‌نویســـد کـــه در روز ورود ترامـــپ، رســـانه‌های اصلـــی چیـــن این 
ســـفر را به حاشـــیه بردنـــد؛ »چاینا دیلی« صفحـــه اول را به دیدار شـــی 
جین‌پینگ بـــا رئیس‌جمهـــوری تاجیکســـتان اختصـــاص داد، »پیپلز 
دیلی« خبـــر را به صفحات داخلـــی منتقل کرد و »شـــین‌ون لیانبو« نیز 
تنها چنـــد ثانیه به این دیـــدار پرداخت و آن را در میـــان اخبار داخلی و 
برنامه‌هـــای اقتصادی در جایگاهی فرعی قـــرار داد. پالمر تأکید می‌کند 
که ایـــن کم‌اهمیت جلوه دادن ســـفر، در ادامه رویکردی گســـترده‌تر از 
ســـوی رســـانه‌های چینی اســـت که این بار برخلاف ســـفرهای پیشین 

رؤســـای‌جمهور آمریکا، نه بـــه دنبال برجسته‌ســـازی دیپلماتیک بودند 
و نه به دنبـــال نمایش نمادین اهمیت روابط دو کشـــور. او می‌نویســـد 
حتی در ســـطح سیاســـی نیـــز گفت‌وگوهای ترامـــپ و شـــی عمدتاً به 
کلی‌گویی‌های آشـــنا محدود شـــد و پیشرفت ملموســـی در موضوعات 
حســـاس به دســـت نیامد. در نهایت، بـــه باور پالمر، این ســـفر بیش از 
آن‌که نشـــانه‌ای از تحول ژئوپلتیکی باشد، بازتابی از تغییر فضای روانی 
و سیاســـی در روابط دو کشـــور اســـت؛ جایی که چین دیگـــر نیازی به 
تأییـــد واشـــنگتن نمی‌بینـــد و در مقابل، به نظر می‌رســـد خـــود ترامپ 
بیش از هـــر زمان دیگری به دنبال نوعی تأیید شـــخصی از ســـوی رهبر 

چین بوده اســـت.


